
 

1 
 
 

ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (58تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 04 – 28؛ 1397 – 02 – 08؛ 1439 – 08 – 12 شنبه

مُوسىَ َق  وْمِكَ َع نَأ عْج ل كَ َم اَوَ  ءََِهُمََْق الَ َ(83)َيَ  لِتَ ْضىَ َإلِ يْكَ َع جِلْتََُوَ َأ ث رىَِع لىَ َأوُْلَ  السَامِرىََُِّأ ض لَهُمََُوَ َب  عْدِكَ َمِنَق  وْم كَ َف  ت  نَاَق دََْف إِنَََّق الَ َ(84)َر بَِّ
ق  وْمََِق الَ َأ سِفًاْغ ضْبانَ َق  وْمِهََِإِلَ َمُوسىَ َف  ر ج عَ َ(85) نًاَو عْدًاَر بُّكُمََْي عِدْكُمََْل ََْأ ََيَ  لَََأ نَأ ر دتََُّّْأ مََْالْع هْدََُع ل يْكُمََُف ط الَ َأ ََح س  َف أ خْل فْتُمَرَبِّكُمََْمِّنَغ ض بَ َمَْع ل يْكََُيَِ 

كِنَاَوَ َبِ لْكِن اَم وْعِد كَ َأ خْل فْن اَم اَق الُواََْ(86)مَوْعِدِىَ لْن اَلَ  اَالْق وْمََِزيِن ةََِمِّنَأ وْز اراًَحُِّ فْ ن اه  الِكَ َف  ق ذ  ََأ لْق ىَف ك ذ  ل هََُ(87)السَامِرىُِّ مَُْعِجْلًاَج س داًَ َلَ  خُوار َف أ خْر ج 
َإلِهَُمُوسى لِْكََُلَ ََوَ َق  وْلًَََإلِ يْهِمََْي  رْجِعََُأ لََََي  ر وْنَ َف لا ََأ ََ(88)َف  ن سِيَ َف قالُواَهذاَإِلَكُُمَْو  مََُْيَ  َ(89)ن  فْعًاََلَ ََوَ َض رًّاَلَ 

تو، پروردگارا، تا اینک در پی من هستند، و شتافتم سوی هم آنها  :گفت (83؟ )اي موسیاز قومت افکند تو را شتاب  هچه ب

پس، موسى بازگشت به  (85)شان نمود قومت را پس از تو، و سامري گمراهگفت: ما به فتنه افکندیم  (84)! راضی شوی

گين، گفت: اى قوم من، آیا پروردگارتان به شما وعده زیبا نداد؟! آیا طولانى شد بر شما عهد، گين و اندوهسوى قوم خود خشم

ي تو را گفتند: تخلّف نورزیدیم وعده (86)! ؟راپروردگارتان بر شما فرود آید كه تخلّف ورزیدید وعده میا خواستيد خشمى از 

و سامري این سان القاء آنها را، پرتاب کردیم  بود بر ما بارهایي سنگين از زینت قوم، پس با توان خودمان، ولى حمل شده

یي را که بانگ گاوي داشت، و گفتند این است خداي شما و خداي موسی، پيکر گوسالهپس، بيرون آورد براي آنها  (87)کرد. 

 (89)گرداند سوي آنها سخني را، و مالک نيست زیان و سودي را براي آنها؟! بينند که باز نميآیا نمي (88)و فراموش کرد.  

I. تفسير 

مِكَْْعَنْأَع جَلَكَْْمَاْوَْ .1   ؟اي موسیاز قومت افکند تو را شتاب  هچه ب :يََمُوسىَْْقَـو 

گفتن براي  -عليه السّلام -و جلب توجّه موسیتواند زمينه چيني بوده باشد مي هگفته شد که این سؤال توبيخ و عتاب نيست، بلک

 خبر سامري و گمراه شدن بني اسرائيل.

لِتََ ضىَْْإِليَ كَْْعَجِل تُْْوَْْأَثرَِىْعَلىَْْأُو لََءِْْهُمْ ْقاَلَْ .2 اینک در پی من هستند، و شتافتم سوی تو، پروردگارا، تا راضی هم آنها  :گفت :رَبهِْ

 !شوی

در پي رضایت خداي تعالی بر آمده بود، و بر قوم خود پيشي گرفته بود، ولي خداي تعالی به حضرت  -عليه السّلام -موسی

َر بُّكَ "، فرمود، -صلی الله عليه و آله و سلّم -محمّد َيُ عْطِيك  َل س وْف  الضحی( )و به زودی، عطاء کند ترا  93:5" ])ف تَ ْضىَو 

 پروردگارت و خشنود گردی([

َر بُّكَ َوَ مولی عبدالرّزّاق کاشاني: " َيُ عْطِيك  بخشد وجود حقّاني برای هدایت خلق و دعوت به سوی حق " و به زودی ترا میل س وْف 

ه هيچ وجه با وجود بشري راضی نشدی، و رضا معنا ندارد " پس راضی شوي به شکلی که بف تَ ْض ىبعد از این فناء صرف، "

 مگر در حال وجود )بقاء(. 

مَكَْْفَـتـَنَّاْقَدْ ْفإَِنَّّْْقاَلَْ .3  شان نمود.ما آزمودیم قومت را پس از تو، و سامري گمراه :گفت :السَّامِرِىْ ْأَضَلَّهُمُْْوَْْبَـع دِكَْْمِنْقَـو 

، که بدون او، چگونه خواهند نمود، و سامري گمراه کرد -عليه السّلام -بعد موسی به اضطراب افکندشان تا اختبار کند از آنها

  ، که راه حقّ بود.-عليه السّلام -آنها را از راه موسی

مِهِْْإِلَْْمُوسىَْْفَـرَجَعَْ .4 مِْْقاَلَْْأَسِفًاْغَض بََْْقَـو  دُْْعَلَي كُمُْْفَطاَلَْْأَْْحَسَنًاْوَع دًاْربَ كُمْ ْيعَِد كُمْ ْلَْ ْأَْْيََقَـو  لَف تُمْرَّبهِكُمْ ْمهِنْغَضَبْ ْعَلَي كُمْ ْيََِلَّْْأَنْأَرَدتّ ْ ْأَمْ ْال عَه  ْفأََخ 
عِدِى گين، گفت: اى قوم من، آیا پروردگارتان به شما وعده زیبا گين و اندوهپس، موسى بازگشت به سوى قوم خود خشم :مَّو 

 مى از پروردگارتان بر شما فرود آید كه تخلّف ورزیدید وعده مرا؟!نداد؟! آیا طولانى شد بر شما عهد، یا خواستيد خش

 استاد عارف، آیة الله جوادي آملي چنين فرمودند:

یا مشكل در ميعاد  ،یا مشكل در وعدهٴ خدا بود ،بعد وجود مبارك موسي استدلال منطقي كرد فرمود چرا حالا این كار را كردید

شما هيچ كدام از این مشكلات  ،بلكه .نه من مشكل داشتم ،نه خدا مشكل داشت ،نه شما مشكل داشتيد .یا مشكل در شما ،من بود

اي برایتان پيش نيامد كه شما هم حادثه ،من هم كاري نكردم كه عذر باشد ،كه عذر بود نداشتيد خدا كاري نكرد كه عذر باشد

 .فقط سوء اختيارتان بود ،عذر باشد

پيمان شکني آنها را از غير موجّه بودن خواسته باشد  -عليه السّلام -موسیها، با طرح این پرسشه رسد کامّا به نظر مي .5

با آگاهي از و سطحي آگاهانه بوده باشد، چرا که  منظري عقلاني یاد آور شود. اگر سوء اختياري در کار بوده باشد، نباید در

َ" -لعنة الله عليه -ابليسوسوسه نيز تا  -ملسّلاعليه ا -دهد. آدمیقين به زشت بودن کاري، کسي آن را انجام نميو ایمان  لَْأ دُلُّك  ه 
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َمُلْكَ َع لى ایي که فرسوده نشود؟( )آیا راهنمایي کنم تو را بر درخت جاودانگي و پادشاهي طه( 20:120" )لََي  بْلىَش ج ر ةَِالْْلُْدَِو 

یا خواستيد خشمى از پروردگارتان بر فرمود، " -عليه السّلام -موسی در او اثر نکرد، به آن درخت نزدیک نشد. پس، این که

شان، وگرنه، هيچ کس "، بيشتر ناظر است به عدم آگاهي آنها به نتایج سوء انتخابشما فرود آید كه تخلّف ورزیدید وعده مرا؟!

خداي تعالی سازگارتر است، و هم  توسط فتنه افکنده شدن آنها مدن خشم خدا بر خودش نيست. این بهآگاهانه در پي فرود آ

ي تو را با توان تخلّف نورزیدیم وعدهطه( ) 20:87" )بِ لْكِن اَم وْعِد كَ َأ خْل فْن اَم اگفتند، " -عليه السّلام -چنين با آن که در پاسخ موسی

 فرمایند.ظاهرا، مرحوم علامه طباطبایي نيز این جمله را همين گونه تفسير مي (خودمان.

َأَ ، "هم به خداي تعالی چنين گفت -عليه السّلام -موسی َارْح ْناَو  َو ليُِّناَف اغْفِرَْل ناَو  َتَ ْديَم نَْت شاءَُأ نْت  َتُضِلَُّبِِاَم نَْت شاءَُو  ن  تُك  َإِلَََفِت ْ َإِنَْهِي  نْت 

، کني هر که خواهيراهنمایى ، و خواهىرا ه ك هرفتنه تو، گمراه کني با آن جز  نيست این) (الأعراف 7:155) "خ يَُْْالْغافِرينَ 

 غفران کنندگاني!( بهترین رحم آور ما را، و تو و غفران فرما براي ما، پس  ،سرور ما یيتو

نَاْمَاْقاَلُواْ  .6 لَف  عِدَكَْْأَخ  مِْْزيِنَةِْْمهِنْأَو زاَراًْحُْهِل نَاْلََكِنَّاْوَْْبِلَ كِنَاْمَو  نَاهَاْال قَو  ي تو را با گفتند: تخلّف نورزیدیم وعده :السَّامِرِىْ ْأَل قَىْفَكَذَالِكَْْفَـقَذَفـ 

 بود بر ما بارهایي سنگين از زینت قوم، پس پرتاب کردیم آنها را، و سامري این سان القاء کرد. توان خودمان، ولى حمل شده

 (267-268، ص 14الميزان، ج تفسيرترجمه فرمایند )ي چنين ميعلامه طباطبایمرحوم 

َبِ لْكِنا" ماَ" از جمله، یملك" است، و گویا مراد -"ملك مصدر از -به فتح ميم و سكون لام -لك""م   ..." كلمه قالُواَماَأ خْل فْناَم وْعِد ك 
َبِ لْكِنا طور معنا  هم چنان كه بعضى این -ات را خلف نكردیم،" این باشد كه ما با اختيار خود تو را مخالفت و وعدهأ خْل فْناَم وْعِد ك 

و ممكن هم هست مراد این باشد كه ما از اموال و ملك خود چيزى براى ساختن گوساله مصرف نكردیم، تا در این  -اندكرده

كردیم، )چون خسته شدیم( آن را انداختيم امر قصد عمدى داشته باشيم و ليكن ما اموال و اثقال و زیور آلات قوم را حمل مى

 خت، و با آن این گوساله را درست كرد.سامرى برداشت و در كوره ری

"زینت" به معناى زیور است، مانند گردن بند و گوشواره و  "وزر"، به معناى ثقل و سنگينى است و كلمه "اوزار" جمع كلمه

 "نبذ" هر سه به یك معنا است و آن عبارت است از طرح و انداختن. "القاء" و "قذف" و دستبند، و كلمه

لْناَأ وْزاراًَ"، تندكه گف و معناى این َلكِنَاَحُِّ و بعيد نيست كه مقصود  ،"ليكن بارهایى از زیور آلات قوم با ما بود" ..."، این است كه و 

یعنى در آتش بينداخت و یا او نيز هر چه در  ،و این چنين سامرى آنها را بينداخت ،و ما آنها را انداختيم، -قوم فرعون باشد

 خت و آن گاه گوساله را بيرون آورد.دست داشت مانند ما بيندا

ْوَْإِلهُْمُوسى .7 لًاْجَسَداًْلَهُْخُوار ْفَقالوُاْهذاْإِلَكُُم  ْعِج  رَجَْلََمُ  یي را که بانگ گاوي پس، بيرون آورد براي آنها پيکر گوساله :فَـنَسِيَْْفأََخ 

 داشت، و گفتند این است خداي شما و خداي موسی، و فراموش کرد.

 (267-268، ص 14الميزان، ج تفسيرترجمه فرمایند )ي چنين ميطباطبایعلامه مرحوم 

َإلِهَُمُوسى" َإِلَكُُمَْو  َف قالُواَهذا َل هَُخُوار  َعِجْلًاَج س داً مُْ َلَ  " در كلمه "اخرج" دلالتى است بر این كه كيفيت ساختن گوساله ف  ن سِيَ َف أ خْر ج 

اى است كه اى برایشان بيرون آورد"، و كلمه "جسد" به معناى جثه"گوساله پنهانى و دور از مردم بوده است، چون فرمود،

جان بوده شود، این نيز دلالت دارد بر این كه گوساله مذكور بىجان نداشته باشد، و به هيچ وجه بر بدن جاندار اطلاق نمى

 ه معناى آواز گوساله است.ب -به ضمه خاء -است، و در آن هيچ اثرى از آثار حيات نبوده است، و كلمه" خوار"

مَُْ" و چه بسا مفسرین جمله َلَ  َف أ خْر ج  َأ لْق ىَالسَامِريُِّ اند كه یا كلام خداى سبحان و بعد از خاتمه ..." را كلامى مستقل گرفته ف ك ذلِك 

فْناهاكلام قوم است، كه گفتند، " ضمير در كلمه "قالوا" به بعض  " و یا از كلام خود قوم است، و بنا بر نظریه این مفسرین،ف  ق ذ 

مَُْگردد، و ضمير در"قوم بر مى  " به بعض دیگر قوم، هم چنان كه ظاهر هم همين است.ف أ خْر ج َلَ 

عًاْلََْْوَْْضَرًّاْلََمُْ ْيََ لِكُْْلََْْوَْْقَـو لًَْْإِليَ هِمْ ْيَـر جِعُْْأَلََّْْيَـرَو نَْْفَلَاْْأَْ .8 گرداند سوي آنها سخني را، و مالک نيست زیان بينند که باز نميآیا نمي :نَـف 

 و سودي را براي آنها؟! 

 فرمایند:استاد عارف، آیة الله جوادي آملي در تفسير این آیات کریمه چنين مي

گرفتنِ مال طاغوتيان  ،دورگفتند باید بيندازید  ،طلاهایي كه سامري داشتند ،اي بود طلاهایي كه ما داشتيملكن این دسيسه... 

اي این طلاها را از ما گرفتند طلاهاي خودشان را هم گرفتند در جایي این را كوره ،اي بودبه هر وسيله .براي شما حلال نيست

 پرست و گاوپرستگفتند از قبيلهٴ گوسالهخود این سامري هم مي .گداختند این طلاها را به صورت یك مجسّمهٴ گوساله در آوردند

مَُْ ف أ خْر جَ "سابقه نبود در آن سرزمين این پرستش گاو بي .بود  نه این ،ها خواستند بگویند كلام خداسترا برخي "ف أ خْر جَ "این  "لَ 

مَُْ ف أ خْر جَ "گفتند  .نگفتند "فأخرج لنا، "در جواب گفتند كه براي ما این كار را نكردند ،كه آنها التفات كردند چون اینها جواب  "لَ 
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َالْق يَالسََ م ا، "دادند گفتند فْ ن اه اَف ك ذلِك  لْن اَأ وْز اراًَمِنَزيِن ةَِالْق وْمَِف  ق ذ  َبِ لْكِن اَو لكِنَاَحُِّ مَُْأ خْل فْن اَم وْعِد ك  َف أ خْر ج َلَ  هایي كه به موساي یعني این".  امِريُِّ

ظاهرش این است كه باید  .نه براي ما ،راي آنها گوساله درست كردهدادند گفتند سامري بداشتند پاسخ مي -سلام الله عليه -كليم

مَُْ"الغير باشد ولي اگر گفته بشود متكلّم مع ا"، فأخرج لن، "بگوید دهد كه این قصّه را ذات اقدس الهي دارد ادامه مي". ف أ خْر ج َلَ 

تر له بدون روح و بانگي داشت این شاید روشناي كه جسد بود یعني جسد گوسافرماید سامري براي آنها گوسالهخداوند مي

 .الغير آوردند بعد اینجا ضمير مُغایب آوردند این سؤال مطرح نشودباشد دیگر سخن از اینكه چرا آنها ضمير متكلّم مع

و هزار نفر اي قليل هست كه اینها كافر نشدند چون دكه در آیهٴ قبل آمده مخصوص عدهّ "ق الُوا"پرسش: این قرینه نيست كه آن 

 .اینها مشرك نشدند

مَُْ"این بنا بر بحث دیروز بود كه  ،پاسخ: بله پرستها برگشتند آنچه در بحث دیروز گذشت این را خود اینها گفتند به تودهٴ بت "لَ 

پرستي را به موساي كليم عرض كردند كه ما این كار را نكردیم و سامري پرستي و گوسالهبود كه اینهایي كه قبول نكردند بت

اما این آنچه امروز ، ج كرده این بحث دیروز بودپرست شدند اخرااین كار را كرده و براي آنها یعني براي گروه خاصّي كه بت

مَُْ ف أ خْر جَ " مطرح است این است كه این ي  ر وْن َ"نباشد كلام ذات اقدس الهي باشد به دليل آن جملهٴ آیه بعد كه  "ق الُوا"كلام این  " لَ  أ ف لاَ 
مَُْ" ..."عِجْلاًَج س داًَلَهَُخُو ارَ "اسرائيل ه براي این بنيمثلاً خدا بفرماید ك "ف أ خْر جَ " ؛به كمك آن "أ لَََي  رْجِعَُإلِ يْهِمَْ اما اگر بگویيم  "ف أ خْر ج َلَ 

اي كه خُوار داشت اخراج اسرائيل سامري جسد گوسالهفرماید براي بنيخدا در این زمينه مي ،كلام خداست به قرینهٴ آیه بعد

كه " عِجْلاًَ"اسرائيل سامري براي بني" ف أ خْر جَ "آن مطلب دیگر است  .بعضي نكول ،یا بعضي قبول ،كرد حالا همه قبول كردند

َف  ق الُوا" نيست "لَهَُخُو ارَ " اَإِلَكُُمَْوَ "كساني كه زودتر از دیگران قبول كردند گفتند ، حالا سامري با باندش "عِجْلاًَج س داًَلهََُخُو ار  إلِهََُهذ 
إِلَكُُمَْوَ ، "گوینداسرائيل ميالآن به تودهٴ بني "إِلَنُ ا" گفتندميخودشان قبلاً ، خب خودشان چطور "مُوس ي اَ  "ق الُوا" همين "إلِهَُمُوس يَهذ 

اَإِلَكُُمَْوَ "گفتند كه اسرائيل ميبه تودهٴ بني ،كه خودشان مشرك شدند بعد از این .گفتند این اله ماستكساني بودند كه مي إلِهََُهذ 
اَإِلَكُُمَْوَ ف  ق الُواَب، "خ ".مُوس ي گاه رفته به طور براي ملاقات با آن .اش اینجاستمثلاً موسي ـ معاذ الله ـ كه اله "إِلهَُمُوس يَف  ن سِيَهذ 

كند این است برهاني كه خدا اقامه مي ،كه باید تابع مبدأ واحد باشد سامري از این "ن سِيَ "نه  ،فرمایدیا خدا مي ؟الله یا ميقات با او

پرستي كه در صدد ابطال گوساله "ي  ر وْنَ  أ ف لاَ "مثلاً كلام خداست با این  "أخرج"اگر ما بگویيم كه این  "َي  ر وْن َأ لَََي  رْجِعَُإلِ يْهِمَْق  وْلًََأ ف لاَ "كه 

از  برهان اقامه كردن براي تودهٴ مردم در همين سطح است كه بالأخره شما خدایي را باید بپرستيد كه... شوداست هماهنگ مي

این گوساله كه . دعاي شما را اجابت كند و مانند آن ،سؤال شما را جواب بدهد، مشكل شما را حل بكند، كار شما باخبر باشد

اگر كسي حرف بزند و بتواند خيلي از كارها را انجام بدهد حتي  ،زندكه حالا او حرف نمي آید نه اینهيچ كاري از او برنمي

بينيد یك عدهّ به عنوان خدا باشد اما براي مردم در این سطح این دليل كافي است شما اليوم مي تواندفرشته هم باشد او نمي

اند این طور نيست كه حالا قوم دیگري باشند طرز تفكّرشان هم كنند آنها هم همينپرست به دنبال یك عدهّ حركت ميشيطان

ال شيطان بودن و به دنبال این كارها بودن نيست دیگر دليلي براي پرستش شيطان و دنب ،همين است دیگر چون هيچ سندي

ي  ر وْن َأ لَََي  رْجِعَُإلِ يْهِمَْق  وْلًََ"همين است.  كنند خدا آن است كه مُجيبِ مضطرّ باشد دهند كاري حل نميشما سؤال بكنيد جواب نمي "أ ف لاَ 

يبَُالْمُضْط رََإِذ اَد ع اهَُو ي كْشِفَُالسُّوءَ " نه فقط جواب بدهد مضطرّ را جواب بدهد مضطرّ كسي است كه از تمام علل و وسایل  " أ مَنَيُُِ

دستش كوتاه شد حالا یك زیردریایي در دریا غرق شد و احدي هم از آنها خبر ندارد بر فرض هم خبر داشته باشد دسترسي 

اند هيچ علل و عواملي در دست نيست كه ندارد به ت ه اقيانوس كسي كه قادرِ علي كلّ شيء است او خداست آنها مضطرّ واقعي

يبَُالْمُضْط رََإِذ اَ"ادغام شده است  " نم" "ميم"است كه با  "بل"عه است به معني طقمن "أم"این  "،أم"آنها را نجات ببخشد  أ مَنَيُُِ

نيست او بتواند انجام بدهد نه ف لك نه  او خداست آنها خدا نيستند خدا كسي است كه كاري كه از احدي ساخته" د ع اهَُو ي كْشِفَُالسُّوءَ 

لك  ... م 

عليه  -ترجمه( درباره سفرهاي حضرت موسی 45-53شيخ ابن عربي در کتاب "الإسفار عن نتائج الأسفار" )ص  اشاره: .9

 فرماید:چنين مي -السّلام

 عليه السّلام -سفر ميقات الهى براي موسى

َل مَاَفرماید، "مي -عزّ و جلّ  -اللّ   ي ما( آیه.الأعراف( )و چون موسی آمد به وقت تعيين شده 7:143" )لِمِيقاتنِاَجاء َمُوسىو 

 ]شعر، ترجمه[:

 چون نزدیک شد دیار به دیار  و ریشه کن کردم آنچه را روزي شوق بود  
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ادب و خدمت، و با او بدان که چون عبد عبد باشد به حقيقت، و وفا کند بدانچه پيشگاه سروري الهى استحقاق آن را دارد از 

تر را، و در نتيجه، طمع داند سرّ و مخفىهایش به خاطر علمش به این که او ميبوده باشد تا ابد بر قدم حذر و مراقبت نف س

کند به او حركتي از موطن عبودیتش، و نه شوق سوي هدیهي از او البته، و پيوسته جامد است، که قيام نميزبندد به چينمي

هدایایي سرورش، تا چه رسد به هم نشيني با او،  و یا گفت و گوي با او، و یا راز گویي با او، جز این که شوق كامن ایي از 

 )پوشيده جاگرفته( است در فطرت عبد به سبب آن که او انسان است، مانند آتش در سنگ.

 ]شعر، ترجمه[

 آتش زنهشعله نکشد تا کشيده نشود بدان    ها نهفته باشدآتش در سنگ  

گفت و گو و یا هم نشيني، شوق را پس، ظاهر نشود مگر با چيزي غریب و زائد بر ذات. پس، اگر سرور وعده دهد عبدش 

که گير کند، چرا داند که کي وعده او را غافلكامن فوران کند بين پهلوهاي او، و ميل کند سوي وعده پروردگارش ليكن نمي

ر وعده به گونه ميقات بوده باشد، شوق هيجان آور شود، و جوشش عظيم باشد براي انقضاء مربوط نيست به حديّ و یا اجلي. اگ

َيََمُوسىمدتّ، عجله را سبب شود نزد عبد، و این همان قول اوست، " َع نَْق  وْمِك  َماَأ عْج ل ك  افکند شتاب  هچه ب( )و طه 20:83" )و 

َلِتَ ْضىَوَ ( و او معذور بود، و گفت، "؟اي موسیاز قومت تو را  َر بِّ َإلِ يْك  ( )و شتاب کردم سوي تو، طه 20:84" )ع جِلْتُ

 (.پروردگارا، تا راضي شوي!

ثََُُ، "اي در قول خداي تعالىشان حكم آجال است، و حكم آجال چنان است که شنيدههایي دارند، حكممواقيت اجلسپس، چون 
هََُق ضى َأ ج ل َمُس مًّىَعِنْد  َواع دْنَّالأنعام( )سپس، حکم راند اجلي را، و اجل حتمي نزد خداست(، این چنين فرمود، " 6:2" )أ ج لًاَو  و 

َل يْل ةًََمُوسى َأ تْْ مْناهاَبعِ شْر َف  ت مََالأعراف( )و وعده کردیم با موسی سي شب(. پس، این ميقات بود، سپس فرمود، " 7:142" )ث لاثِين  و 
َل يْلَ  الأعراف( )اتمام کردیم آن را با ده تا، و تمام شد ميقات پروردگارش چهل شب(، و این ميقاتِ  7:142" )ةًَمِيقاتَُر بِّهَِأ رْب عِين 

مضروب ميقات غيبي است، چرا که شبي است، زیرا امري که اجلش ضرب ميقات بود نيز غيبي بود، چرا که مدلولات هميشه 

د، و نترساند او را نخست با چهل تا مبادا که طولاني نماید بر هایشان. پس، چون مدتّ سي شب تعيين شتطابق دارند با دليل

 او، یا در سرّش حدس زند با یاد چهلي که همان چهار است از عقد.

 ار شود و کاهش نيابد ....يآن اشارتي است به انقضاء هيكل مربع اوست، و در نتيجه تأسّفش بس

همين خاطر که گفتيم، و نبود مراد از چهل جز این یا مثل آن از  پس، وعده مسمى چهل بود نزد او ولي سي را یاد فرمود به

گذارد رسمي را براي عبد نزد عبد. پس، اگر گفت و گو باشد، عبد آنچه مطابق آن است، چه امر حاصل بعد ميقات باقى نمي

ن را دارد ذاتش با آن که همه گوش باشد؛ و اگر مشاهده باشد، عبد همه چشم باشد، و زایل شده باشد از حكم آنچه اقتضاي آ

اقتضاء دارد آن را ذاتش و ليكن نه به خاطر عينش، و قبل از آن نبوده باشد ذوق کننده این مقام، و نه شاهد این حال. پس، به 

 نموده است نزد او، و براي همين گفته شده است:ضرورت، بعيد مي

 ]شعر، ترجمه[

 ي من گوش باشددایم کند، همهو چون ن  ي من نگاه باشدچون تجلّي کند، همه  

اي ظاهر کردن تمام ميقات، و مسواک زد رپس، چون كامل شد سي، و آن همان ميقات اوّل بود، حركت داد او را با تطهير ب

بود به عقوبتي به خاطر کرد آن را بدون آن که قرار دهد تمام آن را، مشعر ميتمام شد ميقات به خاطر مسواك، و اگر تمام مي

اي دیگر. پس، چون قرار داد براي آن کرد که او نيز شمرده است آن را بعد ده با وعدهو گمان مي -عليه السّلام -موسى اندوه

 . سببي را و آن همان تطهير دهان بود، پناه برد به تحفظ، و حركت نکرد در چيزي بدون امري الهى

را قدوسيّت نيست، و  و عبد ،کند مگر عبد راقبول نمي و نيز چون واقع شد تقدیس، خارج شد از عبودیتش، و حضرت الهي

بيند او غيرت برد بر این که داخل شود بر آن منازعي با آن در صفتش از تقدیس، و به ویژه بدون امري الهى، چه عزیز نمي

. پس، چون عزیز داخل هدیه فرموده است به او ایابد آنچه ربيند او را، چه او نميرا داراي عزّت، و تنها ذليل است، که مي

شود بر عزیز براي او نباشد آنچه هدیه فرموده است او را مگر عزّت، و با آن داخل شده باشد بر او، در نتيجه، هدیه نفرموده 

 باشد او را، و راهي نبوده باشد براي داخل شدنش بر او مگر بدانچه اقتضاي حقائق عبودیتّ را داشته باشد.

مود براي او ده شب را تا زایل شود از او تقدیسي را که به دنبال آن بود، و اینها همه اسبابي الهي براي همين، نيز اتمام فر

ي اظهار حكمتش در بودنش. پس، چون ميقات تمام شد و عبد رها اهستند که حقّ تعالی وضع فرموده است آنها را در عالم بر

اش، نجات داد او را، و تكلّم گر براي خداي تعالى، وفا فرمود به وعدهگردید با تمام شدن آن از بند اوقات، و باقي نماند عبدي م

، و قدس او را، شنيد او را، و لفظ او را، و بخشيد او را كلام كل را ي اوفرمود با او. پس، بعد از آن که وفا فرمود وعده بهره

زبان بود هنگام مراجعتش، و از روي همان سان که بخشيدش سمع كل، چه همان سان که همه گوش بود هنگام شنيدش، همه 

یابد. پس، این او یکي است در هر حضرتي که تمایز ميکه کند كل را، و این اي چشم دانست که كل قبول ميذوق و مشاهده
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هاي ند براي اّلل چهل صباح، سرچشمهاص گردلسان محمدى با قول او، "هر که خالسفر غيبى معنوى زمانى ظاهر شد در 

، و در نتيجه، اوّل قلبش بشنود، سپس زبانش سخن گوید بدانچه گوش قلبش پذیرفته "شوند از قلبش بر زبانش حكمت ظاهر

 است، و ليكن صاحب این سفر باید جانشين گرداند در ميان قومش کسي را که نایب باشد به جاي او.

ئله مدخلي بوده باشد به وجهي، و هنگام تجلى و یاد کردیم این مسافر را. پس، بنگر اي برادرم در نائب تا برایت در این مس

ي همين فرمود، اي غيب اصلا، و برسفر جبال منهزم شود در پيشگاه جلال متجلى، چرا که طاقتي نيست جبال را بر مشاهده

الْقُرْآن َع لى" اَ َل ر أ يْ ت هَُخاشِعاًَمُت ص دِّعاًَمِنَْخ شْي ةَِاللَََِّل وَْأ نْ ز لْناَهذ  ب ل  کردیم این قرآن را بر کوهي، بي هيچ الحشر( )اگر نازل مي 59:21" )ج 

( این با تنزّل، تا چه رسد با شنيدن كلام با از ميان برداشته دیدي آن را که خاشع است و فرو شکسته از خشيتّ الله!شکي، مي

 شدن وسائط، و چه گونه باشد رؤیت؟! تحقق بخش این فصل را، مشاهده کن علمي كثير را!

 رضاسفر 

َلِتَ ْضى،  "-عليه السّلام -است، از موسى -عزّ و جلّ  -و آن قول او َر بِّ َع جِلْتَُإلِ يْك  ( )و شتاب کردم سوي تو، طه 20:84" )و 

َيََمُوسى( هنگامي که به گفت، "پروردگارا، تا راضي شوي! َع نَْق  وْمِك  َماَأ عْج ل ك  افکند تو را شتاب  هچه ب( )و طه 20:83" )و 

 ( ]شعر، ترجمه:[؟اي موسیاز قومت 

 د عبدرشتاب ک : چراپس چون وصل شدیم، گفت شتاب نمودم سوي پرودگارم تا راضي شود به خاطر سرعتم

 بينم صدق وعده راشما و ليکن نمي سوي    ما را آورد کریم  يگفتمش وعده

 دوري و نزدیکيتا از ميان برخيزد  سان که فرمان یافتيدآن   رحمان مرا گفت کامل کن شروطش را

 ]شعر، ترجمه[  و از آن است:

 که خلق شدم بر آن  اصل من نهمااست رضا 

 که بر گردد در آن سوي او  تنها من و ندیدم غير خود را

عبد مادامي که لي د، ونمنقضي شوو در نتيجه، ، آند سوي نبر گردکه آنها را ست نيمواهب اّلل را نهایتي نيست، و آخري 

ه صحيح باشد و اثبات شد، استطاعتشحقّ [ قدر]به نه  ، وبه قدر وسعش تکليف فرموده استاو را بدان آنچه خدا وفات یابد در 

نچه هبه فرمود شدند از آاز او، و راضي آنها راضي شدند از آنها در آنچه انجام دادند از اعمال، و راضي است خدا که  باشد

 اّلل راضي بوده باشد از آنها، و راضي باشند از او. پس،  .تناهى ندارد از حيث كثرتنزد اوست از آنچه آنان را از آنچه 

پس، رضا از صفات حقّ است، و رضا از صفات خلق است، بدانچه شایسته حقّ است، و بدانچه سزاوار مخلوق است، هرچند 

بر آن، و در رضایتم ش براي بقاء وجودش، و ابقاءمحتاج پيوسته  ،تبي نياز نباشد از ابتداء الهى، چرا که او فقيري است بالذا

 کند.زند وجود و خدمت من ميحكيم وقتم هستم، بر من دور ميمن از اوست رضایت او از من، و 

 ]شعر، ترجمه[

 هایشاننشاند اشياء را بر منزلچرا که او مي کنندآن است که اکوان خدمت او مي همانا حکيم 

 اش بوده استگوید که حقّ نازل کنندهو نمي ي هر داراي چشمي به صورتشاشود برآشکار مي 

 بود من بدون شک باشد منازلش  براي چشم من حقيقتشآشکار شود اگر  

و بدان که چون انسان جاهل باشد به حالش، جاهل باشد به وقتش، و کسي که جاهل باشد به وقتش، جاهل باشد به نفسش، و 

فرماید، "من عرف نفسه عرف مي -صلى اّلل عليه و سلم -اشد به نفسش، جاهل باشد به ربشّ، چه رسول اللّ کسي که جاهل ب

کنند اهل  اعتمادمانند معرفت عامه، و یا با صورت، مانند معرفت خاصه، و آن همان است که بر آن  ،"، یا با نقيضربه

عرفت عامّه نزدمان ترجيح دارد، چه آن جامع بين ابتداء و انتهاء خصوص از ]این[ جماعت. و ما، گرچه آن را قبول داریم، م

 و خاصه باشد. است، و بدان است رجوع، و باید که عامه

]آن  ندرت، اميدا که شاهدي از خودت بخواپس، بدان آن را و باش بر بصيرتي از امر خودت در آن، و بر سنتّي از پروردگا

 جلّ ثناؤه و عزّ جلاله. -از کساني باشي که سبقت گرفته است برایش حسنا از اللّ و ن شاء اّلل، إسعادتت بدان باشد و ،  وترا بر[ 

َيََمُوسىگفت، " -عليه السّلام -به موسى -عزّ و جلّ  -و چون اّلل  َع نَْق  وْمِك  َماَأ عْج ل ك  افکند تو شتاب  هچه ب( )و طه 20:83" )و 

از جواب، و جوابش آن بود که بگوید به شتاب افکند مرا این و آن سر باز زد  -لامعليه السّ  -( موسى؟اي موسیاز قومت را 

( )آنها در پي من هستند(، که اشاره دارد به حكم اتباع. سپس، یاد طه 20:84" )أ ث ريَِهُمَْأوُلَءَِع لىپس، گفت، " .و توضيح دهد

َلِتَ ْضىاش، و گفت، "کرد از عجله َر بِّ ، همانا من (!و شتافتم سوی تو، پروردگارا، تا راضی شوی) (طه 20:84) "ع جِلْتَُإلِ يْك 

ف إِنََّق دَْف  ت نَاَ"فرمود، -عزّ و جلّ  -دعوتم کردي، و قومم در پي من هستند، و اللّ که عت گرفتم سوي اجابت دعوت تو هنگامي رس
َب  عْدِكَ  َمِنْ شان کرد را بعد از تو(، یعني اختبار نمودیم آنها را، و گمراه ( )پس، ما به فتنه افکندیم قومتطه 20:85" )ق  وْم ك 

مُوسىگفت، " آنن شأاو به آنها درباره سامرى با گوساله، که  َإلِهَُ طه( )این است اله موسی و اله شما!(، و  20:88" )هذاَإِلَكُُمَْو 
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بر اي را که فرشتهدید بصر او تا آن که  کرد ازکشف خدا  -عليه السّلام -رفت با موسىبود که چون او راه مي آن شسبب

در نتيجه، بيرون آورد  .کند با اوتكلّم ميکه ( بود از حمل کنندگان عرش، و خيال کرد اله موسى است، وصورت الث ور )گا

زنده ميگذشت مگر آن که آمد، و او بر چيزي نميشناخت جبرئيل را هنگامي که نزد او مي، و او ميرا ایيبراي آنها گوساله

. پس، بر گرفت مشتي از خاک جاي پاي اسب جبریل را، و پرتاب کرد آن را در گوساله، و زنده شد گوساله، ششد با گذشتن

رد، چه آن گوساله بود، و خوار صوت گاو است، و به آنها گفت این اله شماست و اله موسى، ولي سامرى فراموش وو خوار برآ

گرداند سوي آنها سخني را، مالك زیان و سودي براي آنها نيست. ا پرسيدند که او باز نميکرد هنگامي که پرستندگان آن او ر

َأ طِيعُواَأ مْريِبه آنها گفت، " پس، هارون طه( )همانا پروردگار شما رحمان است، پس پيروي  20:90" )إِنََر بَكُمَُالرَحْنَُف اتبَِعُونَِو 

که او خطاب فرمود آنها را با  ،!( پس، گفت به آنها آنچه را خدا یاد فرمود در کتابش از اونمایيد مرا، اطاعت نمایيد فرمانم را

 آن.

 بازگشتسفر غضب و 

ر ج ع َمُوسىفرماید، "مي -تعالى -اللّ  غ ضْبان َأ سِفاًََإِلَو َل مَاَ موسی بازگشت سوي قوم خود غضبناک چون الأعراف( )و  7:150) "ق  وْمِهَِ

 و اسفناک.(

 ]ترجمه شعر:[

 است متقدم، پس گفت: گناه براي را غير او  غصب کردم بر نفسم براي نفسم، و نيافتم

 به خاطر آن که از من بود در آن سرّ پشيماني   پيوسته شادمان بودم و پيوسته کوبنده 

 گفتم از تقدمّبودم، سخن نميو اگر خلق مي بودم وابسته به اوبودم، یکي نميپس اگر حقّ مي

اي بود به خاطر آن آن گوسالهو شان گوساله را، بر آنان به خاطر آنچه انجام دادند از اله گرفتن کاناسف ش،قومبر  اکغضبن

فرمود از او پوشش چشمش كشف در ميان آن هفتاد کسي که رفتند با او، خدا  -لامعليه السّ  -موسىراه رفت با  يسامرکه چون 

بود، چرا که آنها چهار تن باشند. یکي عرش  کنندگان حملاو از و گاو بود،  تصوراي بر فرشتهمگر بر را، و چشمش نيافتد 

سامرى . پس، چون انسان تصورچهارمي بر و ت گاو، صوردیگري بر و ت کرکس، صوردیگري بر و شير،  تصوربر 

، گفتو براي آنها گوساله را،  بخشيد تصورگوید. در نتيجه، که با او سخن مي است، اله موسىکرد که او ل اخيدید گاو را 

دانست شان باشد، چه او مياموالشان به دنبال هايپيراست آن را با زیورهاي ایشان تا دلو  !"و اله موسىشما است  اله"این 

و ا زیان گرداند آنها را از این بنگرنند در آن که آیمي بوحجممال  حبّ دانست که ميو  ،قلبه بدوخته شده است مال که حبّ 

 .دهد آنها چون بپرسندشسودي دارد، یا جواب مي

مَُْهارُونَُ" و َلَ  اید!"( یعني، " )هارون، پيشتر، به آنها گفته بود، "اي قوم من، بي شک، به فتنه افکنده شدهيََق  وْمَِإِنََّاَفتُِنْتُمَْمِنَْق  بْلََُقال 

َإِنََر بَكُمَُالرَحْنَُه شما هنگامي که پرسش شوید، "عليت شود براي خدا حجّ " )با آن( تا اقامه بِهَِشود از شما "مي راختبا " )و به و 

با آن که شما چنان هستيد که  و رزق ت داده است شما رامهل، او ه شماب شرحمتاز و درستي که پروردگارتان رحمان است(، 

دانست که " )پس، متابعت نمایيد مرا!(، چون ميف اتبَِعُونَِگفت، "سپس آنها را  کنيد،گرفتيد که عبادتش مي -سبحانه -الهي غير او

َأ طِيعُواَأ مْريِاست، " خيرشان او را عيتتبدر  بر  -لامعليه السّ  -موسىطه( )اطاعت کنيد فرمان مرا!(، به خاطر آن  20:90" )و 

َع ل يْهَِقالُواَل نَْن بْ َ" خودش، بیناپا داشته بود او را در ميان آنها به عنوان  مرادشان  )گفتند: هرگز برنخيزم از بر آن بودن(، "ح 

مُوسىاني "ملازم" )پيوستگاني(، یعني عاكِفِينَ " ت گوساله است،عباد تَََّي  رْجِع َإلِ يْناَ بازگردد سوي ما موسی!(، تا طه( ) 20:91" )ح 

 نظراز این که نظر گرداند ایشان را این  بوحجاو. پس، م ایمان بهه بفرمان داده شدیم و بر انگيخته شده است سوي ما، زیرا 

ش، یافت آنان را که انجام ميقومبازگشت سوي موسى پس، چون  امر فرمودشان به آن. -لامعليه السّ  -هارونکنند در آنچه 

کشيد او را سوي خود تا در حالي که ميگرفت سر برادرش را و را از دستش، الواح دادند. پس، افکند دادند آنچه را انجام مي

ا مادرش، ب ندا در داد او را -لامعليه السّ  -هارونپس،  ش.قومر درنگ کردنش )مدارا کردنش؟( در ميان بتي باشد او را عقوب

َأمََُلَمهرباني است، "و  تمحل شفقچه او  َبْن  َيَ  َلََبِر أْسِي تَ ْخُذَْ قال  و )گفت: اي پسر مادرم، مگير ریش و سرم را!(، " بلِِحْي تَِِو 

َل َْ" وت که سرزنش کني مرا بر آن، قوماز  شد قعاوشد آنچه قع اونگران شدم چون  َب يْن َب نَِِإِسْرائيِل َو  َف  رَقْت   20:94" )ق  وْليَت  رْقُبََْت  قُول 

ت نداشتي بر سخني که تو را بدان زملایعني، م مرا!(بگویي جدایي افکندي بين فرزندان اسرائيل، و پاس نداشتي سخن ) طه(

 .سفارش نمودم

 يَ" تو؟ حدیثچيست  " )پس، چيست حرف تو؟( یعني،ف ماَخ طْبُكَ "، و به او گفت، سامرىسوي را سپس، بگرداند روي خود 
یکي از حمل کنندگان و که ا ت گاو،صورگفت او را درباره آنچه دیده بود از سامرى )اي سامري!( پس،  طه( 20:95" )سامِريَُِ

ميو بر ساختم براي آنها گوساله را،  گفت با او. براي همين،که سخن مي بود، اله موسىو گمان برده بود که او  بود، عرش



 

7 
 
 

بنابراین، بر گرفتم مشتي از خاک است.  روحشود با آن، چرا که او گذرد بر جایي مگر این که زنده مينميجبریل دانستم که 

انجام نداد آن را مگر از  سامرىبر آورد. پس،  اروخه آن مشت، و پاشيدم آن در گوساله، و ب شعلمجاي پاي او، به سبب 

ي در روشنایي را تجلّ به این که  شعلمد، با وجود درست نباش يتاویلگمراه کرد، چرا که هر و و در نتيجه، گمراه شد  ي،تأویل

 تنزیه.اند، همراه آوردهشرائع 

مَُالراَحِِينَ نگراني و بيم برادرش را، " قبول کرد موسىپس،  َأ رْح  َأ نْت  َو  َأ دْخِلْناَفَِر حْ تِك  َلِِ خِيَو  َاغْفِرَْليَو  َر بِّ الأعراف(  7:151" )قال 

و آورترین رحم آورندگاني!( تت، و تو رحم)گفت: پروردگارم، غفران فرما براي من و براي برادرم، در آور ما را در رحم

شان روعذه. پس، حقّ مقصّ در این احتمال داخل را، به خاطر نظر فكرى ت کردند گوساله را، ندادند حقّ داعبکه کساني  اما

بيآورد شرع تا آن که الهيات در نظر عقلى  شوده اثبات ميآیا این بنکردند در آن به تمام. پس، نظر ت کنندگانش داو عبنداشت، 

، که خدا بر پا نداشته است براي آنها امروزاست تا  مشهودرسيد، بنى اسرائيل تي که به و اما ذلّ  آورد درباره آن.آنچه را مي

افتراء زنندگان  يجزاخدا قرار داد آن را و  تي،ملّ در هر و  يزمانيل باشند در هر ذلپيوسته و  ي )پرچمي، بزرگي( را،علم

َالَلَُّ. صفاتبر آن باشد از له معبود که انظر فكرى آنچه را شایسته نبود در  ي،شرعت دادند به او، بدون آمدن نسببر خدا که  و 
َي  هْدِي َهُو   (.راه را نمایديمگوید، و اوست که الأحزاب( )و خداست که حقّ مي 33:4) السَبيلَ َي  قُولَُالْْ قََو 

 


